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چکیده
امـروزه در حـوزه دانـش معمـاري و شهرسـازي، پرداختـن بـه 
مفهـوم نشـانه شناسـي و رمـزگان شـهرها از كالبـد گرفتـه تـا 
محتـوا و نحـو، اهميتي روزافزون يافته اسـت. در زبان شناسـي، 
معماري زباني اسـت كه شـهر متن آن اسـت. در معني شناسي، 
شـكل شـهري، متني اسـت كه تفسـير می شـود. هدف نشـانه 
شناسـان مطالعۀ نظـام يافته معني از طريق نشـانه های متبلور 
در صـورت و محتـوای شـهر اسـت. مسـلماً تحقـق ایـن مطلب 
بـا بررسـی دقیـق و درک کاملـی از مفاهیمـی همچون نشـانه، 
رمزگان، نشـانه شناسـی، شـهر و ارتباط تنگاتنگ و چند سـویۀ 
آنهـا میسـر اسـت. ايـن امـر در معماري و شهرسـازي اسالمي 
نمودهايـي ويـژه دارد كه در ايـن مقاله به آنها به اختصار اشـاره 
مـي شـود. روش تحقيـق حاضـر، توصيفـي- تحليلي اسـت كه 
از روش اسـتدلال منطقـي نيـز بهـره بـرده اسـت. يافتـه هـاي 
ايـن تحقيـق نشـان مي دهـد كـه رمـزگان هـای منطقـی در 
شـهر اسالمي به واسـطۀ همگرایی بـا عوامل طبیعـی، از جمله 
موقعیـت اسـتقرار در طبیعـت و سـیر تحـول کالبدی شـهر در 
گـذر زمان )انتظام سـاختار فضایی شـهر، اسـتخوانبندی شـهر، 
فضاهـای شـهری، گونـه شناسـی ابنیـه، تصویر ذهنی از شـهر( 
مشـخص می شـود. و مفاهیمـی از نـوع دلالت گـری دیـداری، 
تاویل پذیـری و هرمنوتیـک، متدولـوژی بیـان و طراحـی کـه 
هنـری  مختلـف  عرصه هـای  در  نشانه شناسـی  پیامدهـای  از 
ارائـه  و  معمـاری  مسـئله های  در شـناخت صـورت  هسـتند، 
تبیينـی روشـنگرانه از آنهـا تاثیـری بسـزا دارد كـه در عناصـر 
معمـاري ماننـد در، قـوس، ايـوان، نقـوش اسـليمي و منـاره و 

گنبـد و محـراب خـود را نشـان مـي دهد.
و  معمـاري  هرمنوتيـك،  نشانه شناسـي،  كليـدي:  واژگان 
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Study the concept of cognitive signs and codes in 
architecture and urbanism with an emphasis on 
architecture and Islamic city
Abstract
Today, in the field of architecture and urbanism, the concept 
of semiotics and codes of cities from the body to the content 
and syntax, is increasingly important. In linguistics, architec-
ture, language that in its text. In semantics, urban form, the 
text of the commentary. Astronomers study were systemati-
cally targeted by the city’s landmarks crystalline in form and 
content. Of course, achieving this with careful consideration 
and thorough understanding of concepts such as signs, codes, 
semiotics, and several strains of the city and close relation-
ship is possible. This is of particular manifestations of Islamic 
architecture and urban planning in this article refers to them 
briefly. The research method is descriptive-analytic and logi-
cal reasoning, also benefited. The findings of this study indi-
cate that the codes of logic in the Islamic City by the conver-
gence of natural factors, including the nature and evolution 
of the physical locations of the city over time (regulation of 
urban spatial structure, the skeleton of the city, urban spaces, 
typology of buildings , the image of the city) is determined. 
The concepts of ecological implications visually interpreta-
ble and hermeneutics, expression and design methodology of 
semiotic implications in various fields of art. And in recogni-
tion of architectural issue and provide insightful explanation 
of them has a tremendous impact.   The architectural elements 
such as the arch, balcony, arabesque domes and minarets and 
show your altar.
Key words: semiotics, hermeneutics, Islamic architecture 
and urban planning.
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مقدمه
معمـاری بـه عنـوان نقطـه تلاقـی علـم و هنـر، بـا هدف 
ارتقـای کیفیـت مـکان، امـروزه بـه صورتـی گسـترده 
دسـت بـه گریبـان نظریـات و مقوله هـای درهم تنیـده 
نشانه شـناختی شده اسـت. مفاهیمی همچون دلالتگری 
دیـداری، تأویـل پذیـری و هرمنوتیک، متدولـوژی بیان و 
طراحـی کـه از پیامدهـای نشانه شناسـی در عرصه هـای 
مختلف هنری هسـتند، در شـناخت مسـائل معمـاری و 
ارائه تبینی روشـنگرانه از آنها تاثیری بسـزا دارد. از سـويي 
ديگر، شـهر در معناي تاريخي خود، نقطه اي اسـت كه در 
آن حداكثـر تمركـز قدرت و فرهنگ يـك اجتماع متبلور 
مي شـود. شهر، شكل و نشـانۀ روابط منسجم اجتماعي و 
جايگاه مراکز و فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسـی 
اسـت. در شـهر تجارب انسـاني به علائم ماندگار، نمادها، 
الگوهـاي رفتـاري و دسـتگاه هاي نظـم ترجمه مي شـود. 
در آنجـا مسـايل تمـدن متمركـز مي گـردد. آئين هـا و 
تشـريفات هـر از گاهـي بـه درام پـر جنب و جـوش از 
جامعـه اي كاماًل ناهمگـون و خـودآگاه تبديل مي شـود. 
شـهرها محصـول زمـان هسـتند. در شـهر، زمـان مرئـي 
مي شـود: بناهـا، يادمان هـا و معابـر عمومي، در مقايسـه 
با مصنوعات پراكنده نواحي غيرشـهري، بيش از گذشـته 
در برابـر ديـدگان انسـان ها خودنمایی می کنـد. زمان در 
تقابـل و تعارض با مـکان قرار مي گيرد. عـادات و ارزش ها 
بـه فراسـوي گروه هاي انسـاني معاصـر انتقـال ميي ابد و 
بـا لايـه هاي زمان كه مشـخصۀ هر نسـل مجزايي اسـت 
چیدمـان مي شـود. ادوار گذشـته لايـه بـه لايه تـا زماني 
كـه حيـات تـداوم دارد خود را در شـهر حفـظ مي نمايند 
)مامفـورد، 1385، صـص 21-30(. بـه طور کلی پیشـینه 
نشانه شناسـی بـه عنـوان یـک علـم مجـزا بـه یـک قرن 
قبـل بـر می گـردد. در اواخـر قـرن نوزدهـم و اوایـل قرن 
بیسـتم به طـور همزمـان و بدون اطالع و آگاهـی قبلی، 
دو نظریه پـرداز در حوزه هـای علـوم انسـانی، فردینـان 
چارلـز  و  لـوزان  دانشـگاه  اسـتاد  سوئیسـی  دوسوسـور 
سـاندرس پیرس فیلسـوف پراگماتیست و اسـتاد دانشگاه 
شـکیاگو در پـی تعریـف مفهـوم نشانه شناسـی برآمدند. 
از زمانـی کـه سوسـور در کتـاب »درس هایـی در مـورد 

زبانشناسـی عمومـی« پیشـنهاد پایه گـذاری علمی نوین 
تحـت عنـوان نشانه شناسـی را مطـرح کـرد، تا بـه امروز 
که نشانه شناسـی کلیه عرصه های علـوم تجربی و نظری 
را زیـر سـیطره خویـش گرفته، چیزی بیشـتر از یک قرن 
نمی گـذرد. تحولات سـریع و پیدایش نظریه های متفاوت 
نشـانه شناسـی در این بازه زمانی کوتاه حاکی از آن اسـت 
کـه جامعـه جهانی علم بـه اهمیتهای اساسـی  و ضرورت 
هـای انکارناپذیر این شـاخه علمی پی برده اسـت. نشـانه 
شناسـی امـروزه مـی رود تـا بـه علمـی تبدیـل شـود که 
دیگـر علـوم را در عرصـه های مختلـف در خود گنجانیده 
و در واقـع بـه نوعـی ابـر نظریه بدل گـردد؛ ابـر نظریه ای 
کـه قرنهاسـت دانشـمندان و متفکران وابسـته به نهضت 
مدرنیسـم برآننـد تا در چهارچـوب آن کلیه علوم مختلف 
را گردآورند. از سـویی دیگر، نیاز مبرم انسـان قرن بیسـت 
و یـک بـه مقوله هایی چـون کدگذاری و کدگشـایی- که 
کلیـه عرصه هـای مثبـت و منفی زندگـی بشـر، از مقوله 
جنگهـای مجازی تا فنـاوری انفورماتیک و فیزیک کیهان 
شـناختی را دربرگرفته-حکایـت از اسـتراتژیک بودن این 
عرصـه علمـی دارد. معمـاری بـه عنوان نقطـه تلاقی علم 
و هنـر، امـروزه بـه صورتـی گسـترده دسـت بـه گریبـان 
نظریـات و مقوله های نشانه-شـناختی اسـت1. مفاهیمی 
از نـوع دلالت گـری دیـداری، تاویل پذیـری و هرمنوتیک، 
متدولـوژی بیان و طراحی که از پیامدهای نشانه شناسـی 
در عرصه هـای مختلـف هنـری هسـتند، در شـناخت 
صـورت مسـئله های معمـاری و ارائه تبیينی روشـنگرانه 
از آنهـا تاثیـری بسـزا دارد. از سـویی پرداختـن بـه مقوله 
نقـد معمـاری در قالـب هرمنوتیک و مـرگ مولف، جهت 
شـناخت پاسـخ های مطرح شـده، اهمیت نشانه شناسـی 
را در معمـاری بیـش از پیـش آشـکار کرده اسـت. در اين 
مقاله به مفهوم تبارشناسـي نشـانه ها در معماري و روش 
تحليـل آنهـا در معمـاري و شهرسـازي ايرانـي- اسالمي 

پرداختـه مي شـود.
ادبيات و مباني نظري

مفهوم نشانه 
»هـر نامـی کـه بـه چیـزی دادی آن نام درسـت اسـت، و 
اگـر آن نـام را رهـا کـردی و نـام دیگـری بـه همـان چیز 
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دادی، نـام اخیـر بـه هیچوجه نامناسـب نیسـت. درسـت 
همانگونـه کـه نـام غالم خویـش را تغییـر می دهـی.«2 
)ضیمـران، محمـد، 1382، ص 45(. ایـن جملات در واقع 
بخشـی از رسـاله »کراتیلوس« افلاطون است که از جانب 
»هرموگنیـس« شـهروند آتنـی، خطـاب بـه »سـقراط« 
گفتـه می شـود و آن را می تـوان اولین رهیافتهای انسـان 
فلسـفی غـرب در مـورد نشانه شناسـی دانسـت، بـا ایـن 
تاکیـد که به صورت مسـتقیم اشـاره ای به مفهوم نشـانه 
نشـده اسـت. پس از این تا هنگامی که »چارلز سـاندرس 
نشانه شناسـی  تئوریسـین  اولیـن  عنـوان  بـه  پیـرس« 

تعاریـف جامـع خـود را ارائـه داد، مفهـوم نشـانه در تاریخ 
غـرب دارای معانـی مختلفـی بـود که سـعی می شـود به 
صورت گذرا به آنها اشـاره شـود. واژۀ نشانه‌شناسـی دارای 
ریشـۀ یونانی اسـت. ایـن علم در قلمـرو نشـانه )Sign( و 
معنـا )Meaning( به پژوهش می‌پـردازد و در حقیقت از 
واژگان علـم پزشـكی كه علائم بیماری‌ها را مورد بررسـی 
قـرار می‌دهـد، برگرفته شـده اسـت. بنا بـر تعریفی کلی، 
نشـانه چیزی اسـت کـه به جای چیـز دیگـری می‌آید. به 
عبارتـی می‌توانـد به جای چیز دیگری، بـر معنایی دلالت 
کنـد. لویـی فردینان دو سوسـور زبان شـناس سوییسـی، 

نمودار 1. )سمت راست( الگوي ارائه شده پيرس درباره نشانه؛ ماخذ: فلاحت، 1391، ص 19 و نمودار 2. )سمت چپ( الگوي ارائه 
شده از طرف ساسور از نشانه؛ ماخذ: فلاحت، 1391، ص 19.

1.  در رابطـه بـا روش هرمنوتيـك و نقـد نشانه شناسـي در معمـاري و شهرسـازي ديكانستراكشـن، بی شـک بایـد دریـدا را موثرتریـن 
فیلسـوف ایـن حـوزه بـر معماری دانسـت. او با درخواسـت رسـمی آیزنمن و چومی بلاواسـطه با فرآینـد طراحی و سـاخت و اجرای یک 
پـروژه معمـاری همـکاری داشـت. »پیتـر آیزنمـن« در مرکز هنری وکسـنر و برنارد چومـی در »پـارک لاویلت« سـعی در تجربه کردن 
فرآینـدی از طراحـی را داشـتند کـه بتـوان از طریـق آن مفاهیم و لایه های به حاشـیه رانده شـده سـایت مـورد نظر خود را کدگشـایی 
کـرده و مسـیر دقیق تـری در راه رسـیدن بـه فـرم مطلـوب خود بیابند. بی شـک ایـن امر موفقیتهـای ارزنده ای بـرای این دو بـه همراه 
داشـت. در درجـه اول گسسـت از تحلیـل سـنتی در معمـاری به نگرشـی روشـنگر و جامعتـر از پیامدهای مفهـوم واسـازی در معماری 
اسـت. ایـن بـار واسـازی بـه معمـاران کمـک کـرده بـود تـا عناصـری را در فرآیند طراحـی خود دخیـل کنند که پیشـتر بـی ارتباط به 
منابـع تحلیـل سـایت تلقی می شـد. توجه بـه بافت شـهری و تاثیراتی که بر سـایت مورد نظر اعمـال می کند به جامعتر کـردن فرآیند 
طراحـی کمـک شـایانی کـرده اسـت. در واقـع می تـوان گفـت ایـن بـار طراحـی تنها یک فرآشـد خـاص برای رسـیدن به جـواب های 
محتمـل یـک صـورت مسـئله نیسـت، بلکـه آن را می تـوان  نوعـی آگاهی جدیـد به شـمار آورد. اینبـار معمار بـا طراحی و طـی کردن 
فرآیندهـای آن بـه آگاهـی می رسـید. همیـن امـر مسـیر را برای پایین کشـیدن معمار از پایـگاه یک جانبه خـود ) از آسـمان به زمین( 
هموارتـر کـرد. او بـرای رسـیدن بـه آگاهی طراحی می کـرد نه برای آگاهی بخشـی. به همین دلیـل معمار خود نیازمند آگاهی بخشـی 
نوینـی بـود کـه متعاقبـاً به تشـیکل نهادها و مراحـل دیگـری در حوزه های مربوط بـه فرآیند طراحـی می انجامید. اما ایـن مبحث تنها 

بـه دخیل کـردن واسـازی در بخـش کوچکـی از بـه انجام رسـیدن یک پروژه معماری محسـوب می شـود.
2. The woof  and warp of  all thought and all research is symbols, and the life of  thought and science is 

the life inherent in symbols.
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در »نظریه‌زبـان شناسـی« نشـانه را نتیجـه همبسـتگی 
دال و مدلـول می‌دانـد. چارلز سـندرس پیرس، فیلسـوف 
آمریکایـی‌، نشـانه را امـری می‌داند که مـوردی را به جای 
مـوردی دیگر، با نسـبت و توانایـی خاصی تعریف می‌کند. 
چارلـز موریـس کـه پژوهش‌‌هـای پیـرس را دنبـال کرد، 
در تعریـف نشـانه می‌گویـد: »هـر چه بـه عنوان نشـانه از 
سـوی تاویل کننده‌ای تاویل شـود، نشـانه اسـت.« امبرتو 
اکو می‌نویسـد: »نشـانه تمامـی آن چیزهایی اسـت که بر 
پایـه‌ی قـراردادی اجتماعـی و از پیش نهاده، چیـزی را به 
جـای چیـز دیگـری معرفی می‌کننـد.«3 نشـانه در لاتین 
ریشـه در  کلمـه سـمیون یونانی بـه معنی علامـت دارد. 
 sympomatology از سـال 1752 مالیدی اصطالح«
)شـناخت علائم بالینی( همچون روشـنگر بخشـی از علم 
پزشـکی بکار رفت که نشـانه های بیماری را بررسـی می 
کنـد. حـدود یکصـد سـال پیـش منطقـدان و فیلسـوف 
پراگماتیسـت آمریکایی چارلز سـاندرس پیـرس اصطلاح 
semiosis را بـه کار گرفـت و آن را پژوهش نسـبت میان 
نشـانه، مـورد تاویلی و موضوع دانسـت. پیـرس در آخرین 
سـال زندگیش یعنـی 1914 از اصطالح  semiotics یا 
نشـانه شناسـی اسـتفاده کرد. پیـش از ایـن واژه یونانی را 
جان لاک به سـال 1690 در پایان مهمترین کار فلسـفی 
خـود یعنـی رسـاله ای ذر پژوهش فهم آدمی بـه کار برده 
بـود.« )b: احمـدی، بابـک، 1371، ص 7(. مصـادف بـا 
همیـن دهـه و همزمـان با پیـرس، فردینان دوسوسـور از 
واژه semiology برای نشانه شناسـی اسـتفاده کرده بود.

دسـتور  و  منطق‌دانـان  فیلسـوفان،  باسـتان،  دوران  از 
مشـغول  نشـانه‌ها  دربـارۀ  تحقیـق  بـه  زبان‌شناسـان، 
بوده‌انـد و از عصـر رمانتیـك تـا بـه امـروز، شـاهد تالش 
روان‌شناسـان،  مردم‌شناسـان،  زبان‌شناسـان،  پی‌گیـر 
جامعه‌شناسـان و ادبیات‌پژوهـان بـرای تدویـن نظریـه‌ای 
منسـجم دربـارۀ دلالـت در ارتبـاط و شـناخت، بوده‌ایـم 
)دینه‌سـن، آنه ماری؛ 1380، چاپ اول، ص11(. خاستگاه 
تاریخـی نشانه‌شناسـی را بـه آگوسـتین قدّیـس نسـبت 
داده‌انـد؛ زیـرا او میـان نشـانه‌های طبیعـی، نشـانه‌های 
قـراردادی و كاركـرد نشـانه‌ها نزد انسـان و حیـوان، تمایز 
قائـل شـد. اگرچـه می‌تـوان نشانه‌شناسـی را تـا زمـان 
ارسـطو و افلاطـون ردیابـی كـرد؛ ولـی نام نشانه‌شناسـی 

نمودار 3. )سمت راست( انواع نشانه ها در معماري؛ ماخذ: منان رييسي و ديگران، 1393، ص 82. و تصوير 1. حرم مطهر امام 
حسين )ع( كاربست نقوش اسليمي به عنوان رمزپردازي استقرايي با استفاده از نشانه شمايلي؛ ماخذ: منان رييسي و ديگران، 

1393، ص 84.  

نمودار 4. مفهوم رمزگان و نشانه شناسي در معماري شهري؛ 
ماخذ: جمعبندي ادبيات نظري و بر اساس روشن و شيباني، 

1394، ص 153.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-0

1-
18

 ]
 

                             4 / 22

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-988-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

427

بـه  و  نمـود  مطـرح   )۱۶۳۲-۱۷۰۴( »جـان‌لاك«4  را 
شـناختی كه هـم بـه مفاهیم ذهنـی و هـم در عین حال 
بـه نشـانه‌های مربوط بـه ارتباط میان انسـان‌ها بپـردازد، 

اطالق كـرد5. 
در میـان تعریف‌هـای بـالا رویکـرد موریـس و پیـرس به 
نشـانه، بـه اصـول هرمنوتیک مـدرن و اهمیـت تاویل در 
رویارویـی بـا اثـر هنـری نزدیک‌تـر اسـت. نشـانه در ایـن 
نوشـتار بـه همـان تعبیـر مـورد نظـر آنهـا بـه کار رفتـه 
اسـت. و امـا سـویه‌ی قـراردادی نشـانه‌ها. واژه »میـز« بنا 
بـر قـراردادی زبان‌شناسـانه و از پیش پذیرفتـه شـده در 
میـان فارسـی‌زبانان، بـه یـک شـیء دلالـت می‌کنـد. اگر 
فـردی ژاپنـی که بـا فارسـی آشـنایی نـدارد، ایـن واژه را 
بشـنود، بـه دلیـل آشـنایی نداشـتن بـا زمینـه دلالـت 
نشـانه )واژه(، معنایـی درک نخواهـد کـرد. اگـر بـا فردی 
کـه به زبان اشـاره سـخن می‌گویـد روبرو شـویم، معنایی 

درک نخواهیـم کـرد؛ چراکـه نشـانه‌های آن بـه واسـطه 
قراردادهـای از پیـش تعییـن شـده، تنها برای ناشـنوایان 
و افـرادی کـه بـا این قراردادها آشـنایند، قابـل درکند. لذا 
»ظهـور نشانه‌شاسـی به‌عنوان رشـته‌ی علمـی را مدیون 
چالـرز سـندرس پیـرس )1914-1839( هسـتیم. از نظر 
او نشانه‌شناسـی، چارچوبـی ارجاعی اسـت كه هر مطالعۀ 
دیگـر را دربرمی‌گیـرد. تقریبـاً هم‌زمـان با او، زبان‌شـناس 
نیـز   )1913-1857( دوسوسـور  فردينـان  سوئیسـی، 
نشانه‌شناسـی را مطـرح كـرد. او بیان می‌داشـت كه زبان، 
نظامـی از نشـانه‌هایی اسـت كـه بیانگر اندیشه‌هاسـت. از 
ایـن‌رو بـا خـط، الفبـای كـر و لال‌هـا، آیین‌هـای نمادین، 
آداب معاشـرت، علائم نظامی و غیره قابل مقایسـه اسـت. 
نشانه‌شناسـی را او فقـط زبان نمی‌دانسـت؛ بلكـه در نظر 
دوسورسـور، زبـان مهم‌تریـن ایـن نظام‌هاسـت و می‌توان 
علمـی را طراحـی كـرد، كه بـه بررسـی زندگی نشـانه‌ها 

3.Logic is formal semiotic. A sign is something, A, which brings something, B, its interpretant sign, determined or created by it, 
into the same sort of  correspondence (or a lower implied sort) with something, C, its object, as that in which itself  stands to C. 
This definition no more involves any reference to human thought than does the definition of  a line as the place within which a 
particle lies during a lapse of  time. It is from this definition that I deduce the principles of  logic by mathematical reasoning, and 
by mathematical reasoning that, I aver, will support criticism of  Weierstrassian severity, and that is perfectly evident. The word 
formal in the definition is also defined (Peirce 1902).

4.John Locke

5 .بخـش فراگیرتـر آن کـه بغرنـج تـر به شـمار مـی رود مربوط به مراحل سـاخت و اتمـام پروژه اسـت. هنوز نمی توان بـا قطعیت کامل 
ابـراز کـرد کـه واسـازی در یـک ایـده و تفکـر کالبـد یافتـه می تواند جای گیـرد یا نه؟ چـرا که هنـوز نیز بعد از گذشـت دو سـه دهه از 
ظهـور واسـازی در معمـاری راههـای بسـیاری وجـود دارنـد که هنـوز تجربه نشـده اند امـا پروژه هـای اجرا شـده در این مـدت نیز می 
توانـد مـا را بـه بینشـهای نوینـی راهنمایی کند. اگرچـه دریدا خـود در نامهای تحت عنوان »نامه ای به آیزنمن« پیشـاپیش از شکسـت 
احتمالـی واسـازی در معمـاری خبـر داده بـود، و از سـوی دیگـر تجربـه ناموفق و آزاردهنـده فولی هـای چومی هنوز هـم درمانناپذیرند 
)ایـن مشـکل را می تـوان در اسـتفاده آیزنمـن از بینامتنیـت بـرای بازخوانی دوباره تاریخ سـایت وکسـنر در کالبد قلعه ای دفرمه شـده 
نیـز دیـد(  امـا واسـازی درمعمـاری به بن بسـت نرسـیده اسـت. از »رولان بـارت« به این سـو و درحال حاضـر نیز به مدد متفکران پسـا 
سـاختارگرا بخـش بزرگـی از سـهم خلاقـه یـک متن یا اثر هنـری بعد از خوانـش آن اتفاق مـی افتـد. در حالکیه هنوز جـای خالی نقد 
بـا دیـد دکانسـتراکت در معمـاری و خصوصـا معماری کشـور ما به شـدت خالیسـت، می تـوان گفت پروژه معمـاری تنها به زمـان آغاز 
اسـیکس و تحویـل آن بـه کارفرمـا محـدود نمی شـود. همچنیـن وظیفه نگرش دکانسـتراکت تنها محـدود به بررسـی راههای محتمل 
و تحلیـل آنهـا در رسـیدن بـه آگاهـی از سـویی و یافتن پاسـخ محتمل از سـوی دیگر نیسـت. واسـازی می تواند به تحلیل جـواب های 
کالبـد یافتـه معمـاران کمـک کند. و این تازه آغاز راه اسـت. همچنین نباید از نظر دور داشـت که نشـانه شناسـی در معمـاری ناگزیر به 
مفهـوم سـاختار شـکنی پیونـد خـورده و این پیونـد اجتناب ناپذیر اسـت. چرا که معمـاری به مثابه فرآینـدی که طی آن بـه پدیدآوری 
مـی انجامـد ناچـار بـه خوانـش و بازبینـی در دلالتهای پیشـینی اسـت، ایـن امر امکان پذیر نیسـت مگـر به مـدد فهم نشـانه ها از دید 

نوین واسـازی و اسـتفاده از دکانستراکشـن بـه عنوان متدولـوژی فرآیند طراحی.
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در دل زندگـی اجتماعـی بپـردازد. ایـن علـم بخشـی از 
روان‌شناسـی اجتماعی و در نتیجه بخشی از روان‌شناسی 
عمومـی خواهـد بـود كـه دو سورسـور آن را سـمیولوژی 
نامیـد؛ كـه از )سـه‌مدیون( یونانـی بـه معنای نشـانه أخذ 
شـده اسـت« )گیـرو، پی‌یـر؛ 1383، چـاپ دوّم، صـص 

 .)143-149
در نمونـه نخسـت، واژه »میـز« را دال می‌نامیـم. تصـوری 
کـه از »میـز« در ذهـن شـما ایجـاد شـد، مدلـول )مورد 
تاویلـی( نامیـده می‌شـود و ایـن دو در ارتبـاط بـا میـز 
واقعـی )‌موضـوع - میـزی کـه مـورد اشـاره بـود( مطـرح 
می‌شـوند. بدین‌سـان مفهوم نشـانه، در بـر دارنـده هر دو 
سـویه نخسـت اسـت؛ دال همچـون موردی محسـوس و 
مـورد تاویلـی همچـون امـری ذهنـی. در نظر پیـرس هر 
نشـانه در حکـم نسـبت میـان ایـن سـه عنصر اسـت. به 
تعبیـری واژه »میـز« همچون یک نشـانه، نشـانه‌ای دیگر 
)مدلـول( را ایجـاد نموده اسـت که خود باید تاویل شـود. 
بدیـن صورت نشـانه‌ها، نشـانه‌های دیگـری می‌آفرینند و 
معنای هر نشـانه، در وابسـتگی به معنای یک نشانه دیگر 
هسـتی می‌یابد. بعدهـا ژاک دریدا و دیگر شالوده‌شـکنان 
این بحث را گسـترش دادند و اسـاس شالوده‌شـکنی خود 
را بر آن بنا نهادند؛ بر فاصله برناگذشـتنی میان نشـانه‌ها؛ 

میـان دال، مدلـول و موضوع.
چشـم انداز بـه مثابـه نوعـی از ارتباطـات یـا زبـان تلقـی 
و  مکانهـا  سـاختمانها،  شـامل  چشـم اندازها  مي شـود. 
اشـیایی هسـتند کـه بـه عنـوان نشـانه ها یـا کلماتی که 

مناظـر اطـراف را احاطـه کرده انـد خود عناصـری از نظام 
بازنمایـی نشـانه ها هسـتند. بـه هر حـال، تولیـد معنا در 
ارتبـاط بـا مکانها، رویدادهـا و ویژگیهای مناظر شـهری و 
نیـز مرتبـط با نظام مفاهیم اسـت )چپچنسـکي )لاتين(،  

2008، ص 43(.
 نشانه‌شناسی

»بـه نظر سوسـور نشـانه مانند سـکه ای اسـت کـه دال و 
مدلول دو روی این سـکه محسـوب می شـوند، و در واقع 
ایـن دو همزمـان بـا اینکه دارای هیچ نـوع اینهمانی با هم 
نیسـتند، امـا عامـل وحـدت بخشـی کـه سوسـور تجویز 
فرهنگـی  می نامید آنها را بـه هم پیوند می داد. او معتقد 
بـود: »هیـچ گونه علت کلی و اسـتعلایی وجود نـدارد که 
دال و مدلـول را بـه هـم پیونـد دهد« )ضیمـران، محمد، 
1382، ص 30(؛ به همین دلیل از نظر سوسـور مهمترین 
خصوصیـت یـک نشـانه ماهیـت ارتجالی بودن آنهاسـت. 
او همچنیـن بـا تعریف دو محور همنشـینی و جانشـینی 
شـیوه افاده معنی و دلالتگری را در سیسـتمهای مختلف 
نشـانه ای )بـرای نمونـه زبان( تبییـن و تعریف کـرد. روی 
محور جانشـینی افاده معنی نشـانه ها، مبتنی بر گزینش 
و و در عین حـال غیـاب نشـانه های دیگر اسـت و در واقع 
ایـن اولیـن بـار توسـط سوسـور بـود کـه تمایـز به عنوان 
ماهیت اصلی دلالتگری معرفی شـد. در کنار آن نشـانه ها 
و واژگان با اسـتقرار در کنار هم و روی محور همنشـینی، 
حامـل معنـی می شـدند. تفکـرات سوسـور بعدهـا پایه و 
بنیـان بسـیاری از نظریـات سـاختارگرایان را کـه مبتنی 

نمودار 5. چشم انداز فرهنگي )منجمله معماري و شهر( از منظر كارل ساور؛ ماخذ: 
شكوهي، 1378، بنقل از: فياض و سرفراز، 1390، ص 102.
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بر نشانه شناسـی و زبانشناسـی بود تشـیکل داد. بسیاری 
از مفاهیـم مطـرح شـده توسـط او همچنان امـروزه مورد 
قبـول اکثریت جامعه فلسـفی قرن باقی مانـده و همزمان 
بسـیاری نیز مـورد بازبینـی و خوانش مجدد قـرار گرفت. 
در ایـن میـان می توان بـه رولان بارت و ژاک دریدا اشـاره 
کـرد. رولان بـارت را پـدر نقـد نویـن قلمـداد می کننـد. 
نویسـنده، منتقـد، نظریـه پـرداز حـوزه هـای مختلـف 
علوم انسـانی که دغدغه بررسـی نشـانه شناسـی بسیاری 
از نمودهـای فرهنگـی جوامـع، تا واپسـین روزهـای عمر 
همچنـان بـا او بـود. او بـا بررسـی نظـام هـای خـوراک و 
پوشـاک، بررسـی سـیتم تغیییر نشـانه هـا به اسـطوره و 
حتی نشـانه شناسـی عشـق آنچنان که خود گفته نه در 
پی معنا بلکه همواره در جسـتجوی امکاناتی بود که زبان 
بـرای معنـا فراهـم مـی آورد. او دوباره بـه بازبینی مفاهیم 
مطرح شـده از سـوی سوسـور پرداخت. نشانه‌شناسـی با 

هـر چیـزی كـه بتواند یك نشـانه قلمداد شـود، سـروكار 
دارد؛ از قبیـل كلمـات، شـكل، تصاویـر، اصـوات، و اشـیاء 
نشانه‌شناسـان معاصر، نشـانه‌ها را به‌طور منـزوی مطالعه 
نمیك‌ننـد؛ بلكـه بـه بررسـی آن‌هـا به‌عنـوان بخشـی از 
نظام‌هـای نشـانه‌ای )مثل یك رسـانه یا ژانـر( می‌پردازند. 
آن‌هـا به‌دنبال پاسـخ به این پرسـش‌اند كه معناها چگونه 
سـاخته می‌شـوند و واقعیـت چطور بـاز نمایی می‌شـود؟ 

)چندلر، دانیـل، 1386، صـص 24-25(. 
 Symptomatology از نیمه قرن هجدهم میلادی واژه‌ی
)شـناخت علائـم بالینـی( بـه کار می رفت که به بررسـی 
نشـانه‌های بیماری‌هـا اشـاره داشـت. حـدود صـد سـال 
پیـش پیـرس واژه‌ی Semiosis را بـه کار گرفـت و آن را 
پژوهش میان نشـانه، مورد تاویلی و موضوع دانسـت و در 
نهایت نام Semiotics را بدان داد6. نشانه‌شناسـی آنچنان 
کـه مورد نظـر او بـود، دانش بررسـی تمامـی پدیدارهای 

نمودار 6. )سمت چپ( ارتباط چشم انداز با مقوله نشانه، ماخذ: فياض و سرفراز، 1390، ص 104. و نمودار 7. )سمت راست( معناي 
اطوره شناختي و دال و مدلول نشانه ها؛ ماخذ: روشن و شيباني، 1394، ص 161.

6.Suppose an inverted triangle to be gradually dipped into water. At any date or instant, the surface of  the water makes a 
horizontal line across that triangle. This line represents a cognition. At a subsequent date, there is a sectional line so made, 
higher upon the triangle. This represents another cognition of  the same object determined by the former, and having a livelier 
consciousness. The apex of  the triangle represents the object external to the mind which determines both these cognitions. 
The state of  the triangle before it reaches the water, represents a state of  cognition which contains nothing which determines 
these subsequent cognitions. To say, then, that if  there be a state of  cognition by which all subsequent cognitions of  a certain 
object are not determined, there must subsequently be some cognition of  that object not determined by previous cognitions 
of  the same object, is to say that when that triangle is dipped into the water there must be a sectional line made by the surface 
of  the water lower than which no surface line had been made in that way. But draw the horizontal line where you will, as many 
horizontal lines as you please can be assigned at finite distances below it and below one another. For any such section is at some 
distance above the apex, otherwise it is not a line. Let this distance be a. Then there have been similar sections at the distances 
2/1a, 4/1a, 8/1a, 16/1a, above the apex, and so on as far as you please. So that it is not true that there must be a first. Explicate 
the logical difficulties of  this paradox (they are identical with those of  the Achilles) in whatever way you may. I am content with 
the result, as long as your principles are fully applied to the particular case of  cognitions determining one another. Deny motion, 
if  it seems proper to do so; only then deny the process of  determination of  one cognition by another. Say that instants and lines 
are fictions; only say, also, that states of  cognition and judgments are fictions. The point here insisted on is not this or that logical 
solution of  the difficulty, but merely that cognition arises by a process of  beginning, as any other change comes to pass.)Peirce 
114-103 : 1868)
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نشانه‌شناسـانه  دسـتگاه‌های  بـه  کـه  اسـت  فرهنگـی 
وابسـتگی داشـته باشـند. او و موریـس بـر این بـاور بودند 
کـه دامنـه‌ی نشانه‌شناسـی بسـیار گسـترده اسـت و هر 
چیـز که بـر چیزی دیگـر دلالت کنـد، در قلمـرو آن قرار 
می‌گیرد. از سـوی دیگر سوسـور اینچنین از نشانه‌شناسی 

یـاد کرده اسـت:
»می‌تـوان علمـی را متصـور شـد که موضوعـش پژوهش 
تکامـل نشـانه‌ها در زندگـی اجتماعـی باشـد. ایـن علـم 
بخشـی از روان‌شناسـی اجتماعـی و از اینـرو شـاخه‌ای از 
 Semiology زبان‌شناسـی همگانی خواهـد بود. مـا آن را
می‌خوانیـم. نشانه‌شناسـی معلوم خواهد کرد که نشـانه‌ها 
از چـه چیزهـا سـاخته می‌شـوند و قوانیـن حاکم بـر آنها 
کدامنـد. از آنجـا که هنوز این علم وجود ندارد، کسـی هم 
نمی‌توانـد بگویـد که چگونه علمـی خواهد بـود. اما حقی 
بـرای آن وجـود دارد و مقام آن پیشـاپیش روشـن اسـت. 
زبان‌شناسـی فقط بخشـی از این علم نشانه‌شناسی است. 
می‌تـوان قوانینـی را کـه بـه یـاری نشانه‌شناسـی کشـف 

می‌شـوند، در مـورد زبان‌شناسـی نیز کارا دانسـت.«
به‌عبـارت دیگـر پژوهش‌هـای راجـع بـه ارتبـاط بصـری 
غیـر زبـان را نشانه‌شناسـی می‌گوییـم. علائـم راهنمایی 
جادهّ‌هـا، نقشهك‌شـی، تصاویـر مربـوط به كالبدشناسـی، 
شـكل‌های بدنـه و بـال هواپیمـا، نمودارهـای تصویـری، 
نقشه‌های سیمك‌شـی، نمودارهای سـازمانی، داستان‌های 
ترسـیمی)خطّی(،  نمودارهـای  شـرح،  بـدون  مصـوّر 
آگهی‌هـای تبلیغاتـی بصـری، همگـی در نشانه‌شناسـی 
مطالعـه می‌شـوند )شـایان‌مهر، 1377، چـاپ اوّل، كتاب 

ص 528(. اوّل، 
تفاوت نشانه‌شناسی و هرمنوتیک

از زاویـه‌ای دیگر، نشانه‌شناسـی عبارت اسـت از مطالعه‌ی 
نشـانه‌ها و فرآیندهـای تأویـل، بـا توجّـه بـه اینك‌ـه یك 
چیـز، فقـط هنگامی نشـانه اسـت، كـه یـك تأویل‌گر آن 
را به‌عنـوان نشـانه‌ی چیـزی تأویل كـرده باشـد؛ بنابراین 
روابـط ژرفـی میـان نشانه‌شناسـی و هرمنوتیـك وجـود 
دارد؛ امّـا نشانه‌شناسـی معاصـر به‌طـور كامـل مسـتقل 
از هرمنوتیـك تحـوّل یافتـه اسـت. نشانه‌شناسـی مدّعی 
اسـت، پیـش از آنكـه نظریـه‌ای در بـاب تأویـل باشـد، 

نظریـه‌ای در باب نشـانه‌ها و رده‌بنـدی آن‌ها و تحلیلی در 
بـاب واژگان و دسـتورهای زبان و نظام‌ها و قراردادهاسـت. 
البتـه بـه تازگـی تأیكـد آن بـر مسـائل مربوط بـه تأویل، 
به‌نحوی گسـترده‌تر، بر كاربردشناسـی نشـانه‌ها معطوف 
شـده اسـت. به دلیل اهمیّت نشـانه‌های زبان و ارتباطات 
انسـانی، دیـر زمانی اسـت مباحـث ارتباطات، بـا تفكّر در 
بـاب زبان درآمیخته اسـت )گیرو، پی‌یـر؛ ص143-149(. 
دوسوسـور در دورۀ زبان‌شناسـی عمومـی كـه در سـال 
1916 منتشـر كـرد، وجود یك دانش عمومی از نشـانه‌ها 
)نشانه‌شناسـی( را مسـلّم فـرض كـرد؛ كـه زبان‌شناسـی 
فقـط یـك جـزء آن اسـت. پـس هـدف نشانه‌شناسـی، 
بررسـی و درك هـر نظامـی از نشـانه‌ها، بـدون توجّـه بـه 

ماهیّـت و محدودیتّ آن‌هاسـت.
تفاوت نشانه‌شناسی با سایر رشته‌ها

در بـاب تفـاوت نشانه‌شناسـی با سـایر رشـته‌ها، می‌توان 
چنیـن گفـت کـه تصاویـر، اشـارات و علائـم، آواهـای 
موسـیقی، اشـیاء، تداعی‌هـا و پیوسـتگی‌های پیچیـده‌ی 
همـه‌ی این‌هـا كه محتـوای سـنّت‌ها، آیین‌هـا، قراردادها 
یا سـرگرمی‌های عمومی را تشـكیل می‌دهنـد، می‌توانند 
در حـوزۀ نشانه‌شناسـی قـرار گیرنـد و قادرنـد نظام‌هایی 
از دلالـت را تأسـیس كننـد. مثاًل اگـر در مـورد مُـد 
لبـاس بخواهیـم بحـث كنیـم، اگرچـه بعـد اقتصـادی و 
جامعه‌شـناختی دارد؛ ولـی نشانه‌شناسـی بـا اقتصـاد و 
جامعه‌شناسـی مـد و لبـاس سـروكار نـدارد؛ بلکـه فقـط 
می‌گویـد اقتصـاد و جامعه‌شناسـی در كـدام سـطح نظام 
غایی، تناسـب نشانه‌شـناختی كسـب میك‌ننـد؟ مثلا در 
سـطح نشـانۀ لباس رسـمی یا مذهبی؟ یا محدودیت‌های 
تداعی‌کننـده )تابلـو( یـا در سـطح کلام تضمّنـی )بارت، 

ص11(. رولان؛ 
زبانشناسی و نشانه‌شناسی

زبانشناسـی، منتسـب بـه دوسوسـور اسـت. حـوزه مورد 
علاقـه او، نشـانه زبانـی اسـت؛ کـه در آن دنباله‌رو سـنّت 
نظریه‌پردازی در باب نشـانه‌های قراردادی اسـت و مفهوم 
در اولویـت قرار دارد. او معتقد اسـت فرآینـد ارتباط زبانی 
مسـتلزم انتقـال محتـوای ذهـن اسـت. زیـرا نشـانه‌هایی 
کـه رمـزگان مـورد اسـتفاده در ارتبـاط میان دو شـخص 
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را می‌سـازند، محتـوای ذهـن هریـک از آن‌هـا را آشـکار 
می‌کننـد. ترکیب ذهن با نوع خاصی از رمزگان نشـانه‌ای، 
نکتـه‌ای بـود کـه بـه دوسوسـور جسـارت داد، طراحـی 
یـک علـم جدیـد را انجـام دهـد؛ کـه بـه بررسـی زندگی 
نشـانه‌ها در دل زندگـی اجتماعـی پرداختـه و بخشـی از 
روان‌شناسـی اجتماعی و روان‌شناسـی عمومی باشـد؛ که 
به آن نشانه‌شناسـی لقب داد )کایلـی، پل و لیتزا، یانتس، 
1380، چـاپ اول، صـص 14-9(. سوسـور در مقایسـه بـا 
پیرس محدودیت‌های بیشـتری برای نشانه‌شناسـی قائل 
بـود. از دیـدگاه او  نشـانه‌ها تنها در زمینه‌ی دسـتگاه‌های 
قـراردادی ارتبـاط کارایـی دارنـد. بـه عبارتـی تنهـا آن 
دسـته از  نشـانه‌ها کـه بنـا بـر قـرارداد بـه معنایـی ویژه 
دلالـت می‌کننـد، نشـانه دانسـته می‌شـوند. آثـار لـوی 
اشـتراس، میشـل فوکو، ژاک لاکان و رولان بارت در و نیز 
پژوهش‌هـای تزوتان  تودوروف، ژولیو کریسـتوا، ژرار ژنت، 
امبرتـو اکو، کلود برمـون و ژولین گرماس در سـخن ادبی 
و زیبایی‌شناسـی، باعث شـد که نشانه‌شناسـی بـه عنوان 
روش پژوهـش و تحلیـل آثـار هنـری از دهـه‌ی ۱۹۵۰ به 

این سـو بـه کار رود.
رویکردهای نشانه‌شناسی

آثار نشانه‌شناسـی را در سـه رویكرد اصلی می‌توان دنبال 
كرد: 

1. سنّت فكری لاك، پیرس و چارلز موریس )1983(؛ که 
نقطه شـروع آن یک نظریه‌ی عمومی در باب نشانه‌هاست 
)نشـانه‌هایی که می‌توانند طبیعی یا قراردادی، انسـانی یا 
غیـر انسـانی باشـند(. آرمـان نهایـی این سـنّت، پی‌ریزی 
یـک نظریـّه عمومی در بـاب پدیده‌هـای ارتباطی اسـت. 
در این چشـم‌انداز، زبان انسـانی، همچون یکی از چندین 

نظام زیسـتی دلالتی و ارتباطـی جلوه می‌کند.
2. سـیبرنتكی و نظریه اطلاع؛ این رویکرد در فرانسـه در 
آثـار آ.مـول بازنمود شـده اسـت. امـا به‌ویـژه در دهه‌های 
شـصت و هفتـاد در شـوروی تکویـن یافته اسـت. در این 
چارچوب، لوتمن نوعی سنخ‌‌شناسـی را پیشنهاد می‌کند؛ 
کـه در آن، فرهنگ‌های خاسـتگاه‌گرا در مقابـل آینده‌گرا، 
نشـانه‌گرا در مقابل نشانه‌سـتیز، متن‌گرا در برابر رمزگرا و 
فرهنگ‌هـای اسـطوره‌گرا را در برابـر فرهنگ‌هـای علم‌گرا 

قـرار می‌دهند.
3. سـنّت زبان‌شـناختی؛ کـه به‌ویـژه در فرانسـه چیرگی 
داشـت، در واقـع کمابیـش با جنبش سـاختارگرایی یکی 
اسـت. برخی برای آن‌که به ویژگی خاص آن اشـاره کنند، 
از اصطلاح سـمیولوژی دوسوسور و نه سمیوتیک استفاده 
می‌کننـد. وجه مشـخصه اصلی نشانه‌شناسـی فرانسـوی 
ایـن اسـت، که به‌طـور تنگاتنگی بـه الگوی زبان‌شناسـی 
سـاختاری وابسـته اسـت؛ حتّـی تـا آن‌جـا پیش مـی‌رود 
کـه رابطـه میـان نشانه‌شناسـی و زبان‌شناسـی را واژگون 
کـرده و نشانه‌شناسـی را فقـط جنبـه‌ای از زبان‌شناسـی 
می‌دانـد؛ زیرا این سـنّت معتقد اسـت کـه در واقع همه‌ی 
نظام‌های غیر نشـانه‌ای را زبان مقدّر کرده اسـت و نشـانه‌ 
در ذهـن، همچـون زبـان، بازشناسـی می‌شـود )گیـرو، 

ص152-154(. پی‌یـر، 
دسـته‌‌بندی‌‌های گوناگونـی از نشـانه‌ها تـا بـه امـروز ارائه 
شـده‌اند و هـر یـک سـویه‌های متفاوتـی از ویژگی‌هـای 
دسـته‌بندی  میـان  ایـن  داشـته‌اند.در  نظـر  در  را  آنهـا 
پیرس، شـهرت بیشـتری دارد. او نشـانه‌ها را به سـه گونه 

دسـته‌بندی نمـوده اسـت:
)*( گونـه اول دسـته‌بندی نشـانه‌ها بـر اسـاس موقعیـت 
درونـی آنهاسـت. بـه این شـکل، نشـانه‌ها به سـه دسـته 

می‌شـوند: تقسیم 
1. نشـانه‌های درونـی و کیفـی )جزئـی از کل(؛ شیشـه 
ویترای یک کلیسـای سـده‌های میانه، الگـوی گل نیلوفر 

در بنای پارسـه؛
2. نشـانه‌ی کلـی؛ تمامیـت یک سـاختمان همچون یک 

نشـانه، تصویر یـک فرد؛
3. نشانه‌ی قراردادی؛ چراغ راهنمایی.

)*( دسـته‌بندی دوم بر اسـاس نسبتی اسـت که نشانه‌ها 
با مورد تاویلی می‌سـازند. بر این اسـاس نشـانه‌ها به سـه 

دسته تقسـیم می‌شوند:
1. نشـانه همچـون گـزاره؛ تابلویی با تصویـر دو کودک به 

معنـای اینجا محل عبـور کودکان؛
2. نشـانه همچـون ترکیبـی از دو یـا چنـد نشـانه دیگـر؛ 
همچـون روایتـی کـه سـه تصویـر در پـی یکدیگـر آن را 

کامـل می‌کننـد؛
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3. نشـانه همچـون بیـان دو گـزاره؛ تابلـوی راهنمایـی به 
معنـای چـون جـاده باریک اسـت، پـس سـبقت گرفتن 

ممنـوع می‌باشـد.
)*( دسـته‌بندی سـوم پیـرس مشـهورترین دسـته‌بندی 
اوسـت و بـر اسـاس آن‌، نشـانه‌ها بـه سـه گونه شـمایلی‌، 

نمایـه‌ای و نمادین تقسـیم می‌شـوند:
1. نشـانه‌های شمایلی بر اساس شـباهت نشانه با موضوع 
اسـتوارند. همچـون تصویر یک شـخص، ماکـت یک پل، 

نقشـه یک ساختمان؛
2. نشـانه‌های نمایـه‌ای بـر اسـاس گونه‌ای نسـبت درونی 
و وجـودی و در بیشـتر مـوارد علـت و معلولـی شـناخته 
می‌شـوند. وجـود تـب نشـان بیمـاری، ردپـا نشـانه عبور 
یـک فـرد، بخاری کـه از فنجـان برمی‌خیزد، نشـانه داغی 

محتویـات آن می‌باشـند؛
3. نشـانه‌های نمادیـن بـر اسـاس قراردادهـای از پیـش 
تعیین شـده و گاه نانوشته اسـتوارند. نشانه‌های موجود بر 
نقشـه‌های سـاختمانی، الفبای مورس و نت‌های موسیقی 
از این دسـت نشـانه‌ها می‌باشـند. اگر بـا ایـن قراردادهای 
از پیـش تعییـن شـده آشـنا نباشـیم، راهی به گسـتره‌ی 

معناشناسـانه آنها پیـدا نمی‌کنیم. 
بـه عبارت دیگر نشـانه بـرای مـا معنایی نخواهد داشـت. 
بـرای نمونـه اگـر بـر روی نوشـته‌ای کـه بـا خـط بریـل 
نوشـته شـده اسـت دسـت بکشـیم، جز پسـتی و بلندی 
چیـزی درک نمی‌کنیـم. چـرا کـه بـا قراردادهایـی کـه 
پیـش تر تعیین شـده‌اند و معنـای آن پسـتی و بلندی‌ها 
را می‌آفریننـد، ناآشـناییم. بـرای مـن کـه با زبـان آلمانی 

آشـنایی نـدارم، سـخنان فـردی کـه بـه این زبـان حرف 
می‌زنـد، برابـر نهـادی در فارسـی نـدارد. مـن تنهـا آوا 
)دال( هایـی می‌شـنوم. اما ایـن آواها برای مـن، به چیزی 
یـا معنایـی )مدلولـی( دلالـت نمی‌کننـد. بـه تعبیـری 
گسـتره‌ی معناشناسـانه در مـورد نشـانه‌های نمادیـن به 
گونـه‌ای متفـاوت از دیگـر نشـانه‌ها وجـود دارد. اگـر بـا 
قراردادهـا آشـنا نباشـیم، معنا برای ما سـاخته نمی‌شـود 
و مسـیر حرکـت بـه جلـو برایمان بسـته اسـت. سوسـور 
تنهـا ایـن دسـته آخر یعنـی نشـانه‌های نمادیـن را مورد 
توجـه قرار مـی‌داد. به این معنی که آنچه بـرای او اهمیت 
داشـت، سـویه‌ی قراردادی نشـانه‌ها بود. اما پیرس نشـان 
داد کـه گاه نشـانه‌ها بـر اسـاس منـش چنـد سـویه‌ی 
خـود، ترکیبـی از شـمایلی، نمایه‌ای و نمادین می‌باشـند؛ 
همچـون آمیـزه‌ای از هـر سـه. چنانکه پیش‌تـر نیز گفته 
شـد، ایـن دسـته‌بندی و نیز دیگـر دسـته‌بندی‌های ارائه 
شـده از نشـانه‌ها، هـر یک سـویه‌های متفاوتـی را در نظر 

داشـته و برجسـته نموده‌انـد. 
عناصر نشانه‌شناسی معماري

در فضاهـای مختلف ساخته شـده، کالبد آن نقـش دال و 
فضـای ایجادشـده مدلول اسـت کـه مجموعاً یک نشـانه 
معمارانه، را شـکل می-دهد و آنچه این نشـانه ها را از هم 
متمایـز می سـازد. همان تفاوت در ابعاد نشـانه شـناختی 
آنهـا- یعنـی کاربـرد، معنا و نحو-  اسـت کـه در ارتباطی 

متقابـل با هـم، تمایز نشـانه ها را می سـازند. 
در طراحـی هـر فضا بسـته به نـوع کاربری آن بـه یکی از 
جنبه هـای نام برده بیشـتر توجه می شـود. وجه کاربردی 

نمودار 8. عناصر نشانه شناختي معماري؛ ماخذ: نگارندگان. و نمودار 9. )سمت چپ( فرايند تبديل هر تفسير به 
 15 ,1997, Merrell :بازنمايي جديد؛ ماخذ
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می گیـرد، در پکیره بنـدی فضـا و به تبـع آن در پالن 
معماری آن نمود بیشـتری دارد. فعالیت هـای رایج در هر 
فضای معماری، نوع ارتباط فضاها را شـکل داده و بیشـتر 
در مقیـاس بنـا قابـل شناسـایی می باشـد؛ بعنـوان مثال 
الگوهـای رفتـاری رایج در یک بنا بـا کاربری موزه اهمیت 
سیرکولاسـیون و تـداوم عملکردها را بـرای طراح اهمیت 
می بخشـد، حـال آنکـه در پالن یـک بیمارسـتان نـوع 
فعالیتهـا و عملکرد بنا نیازهایی متفـاوت را طلب می کند 
کـه این تفاوت بیشـتر در پلان معمـاری خودنمایی کرده 
و در هنـگام اسـتفاده از فضـا بـرای مخاطـب قابـل ادراک 

اسـت )فلاحـت، 1391، ص 20(.
   عناصـر نشانه‌شناسـی را می‌توان در چهـار عنوان اصلی 

گروه‌بنـدی كرد )بـارت، رولان؛ ص 15(:
1. زبـان و گفتار؛ زبـان به‌عنوان یک نماد اجتماعی و نظام 
ارزشـی اسـت کـه خـود فـرد نمی‌توانـد آن را خلـق کند 

یـا تغییـر دهـد. زبان اساسـاً یک قـرارداد اجتماعی اسـت 
و فـرد بـرای ارتبـاط بـا دیگـران بایـد آن را در تمامیتش 
بپذیـرد. ولـی گفتار در مقابل زبان، اساسـا یک فعل فردی 
مربـوط به انتخاب و فعلیّت بخشـیدن اسـت و به‌تعبیری، 
گفتـار یـک فعل ترکیبی اسـت؛ که بـا فعل افـراد مرتبط 

اسـت؛ نـه صـرف آفرینش‌های زبانـی آنان.
2. دالّ و مدلـول؛ دالّ و مدلـول از اجـزاء نشانه‌شناسـی 
هسـتند. دالّ یـک واسـطه اسـت و حتمـا بـه مـاده و 
موضوعـی نیـاز دارد و جوهـر دالّ، همیشـه مـادّی اسـت 
)صداهـا، اشـیاء، تصاویـر و تخیّلات( و مدلـول نیز در پس 
دالّ قـرار دارد و فقـط از طریـق دالّ می‌توان به آن دسـت 
یافـت و آن چیـزی اسـت کـه از مدلـول فهـم می‌شـود.

3. همسازه و نظام؛
4. تطابق و تضّمن 

دستگاه‌های نشانه‌شناسی معماری
از نظـر بـارت مدلـول نه تنها آنچنـان که سوسـور مطرح 

نمودار 10. روش بازنمايي نشانه در شهر؛ ماخذ: ماجدي و سعيده زرابادي، 1389، ص 55.

تصاویر 2 و 3. شکلگیری فضاهای معماری با خصوصیات و اثرگذاری خاص بر مخاطب، براساس تمایز وجوه نشانگی در ایجاد 
فضای معماری؛ الف-  اهمیت سیالیت و سیرکولاسیون در طراحی فضای موزه بر اساس کاربرد و فعالیتهای رایج در این نوع بنا 
)پلان موزه هنرهای معاصر(؛ ب- اهمیت روابط و نوع چیدمان فضاها در بنا با کاربری بیمارستان، براساس عملکردهای موردنظر 

در این نوع خاص از بنا )نمونه ای از پلان بیمارستان(.
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کرده بود بدیلی یکه و تنها برای دال نیست، بلکه هیچگاه 
دسـت یافتنی نیسـت. ایـن امر بعدهـا توسـط ژاک دریدا 
بسـط و گسـترش بیشـتری یافت و در هیئـت مفاهیمی 
چـون »بـه تعویق افتـادن معنا« تجلـی و بازنمـود دوباره 
پیـدا کـرد. مفهـوم رشـته پایان ناپذیـر و دسـت نایافتنی 
معانی باعث شـد تـا بارت به خواننده و پروسـه خوانش به 
عنوان فرآیندی کاملاً خلاقه در راسـتای بازسـازی متن و 
تولید و گسـترش نشـانه ها اهمیت مضاعفی داده و مرگ 
مولـف را مطـرح کنـد. بـا تعریف هسـتی به مثابـه متن، 
قابلیـت خوانش آن را توسـط مبانی نظریه نشانه شناسـی 
مـدرن بـه دسـت می دهـد. نظریـات بـارت پایـه تفکرات 
پساسـاختارگرایان گردیـد کـه سـرانجام به طـور کامـل 
توسـط نظریه پردازانـی چـون دریـدا، و کریسـتوا تئوریزه 
شـد. امبرتـو اکـو از دیگـر متفکرانـی اسـت که بـه مقوله 
نشانه شناسـی بـه صورتی بنیادیـن و امـروزی پرداخت. او 
در تعریـف نشانه شناسـی گفته بود نشانه شناسـی علمی 
اسـت دربـاره دروغ و بدینسـان بسـیار بیشـتر از سوسـور 
ماهیـت ارتجالـی بـودن نشـانه ها و تاثیر پذیری آنهـا را از 
زمینه هـای اپیسـتمولوژیک و فرهنگی جوامـع بیان کرد. 
از نـگاه »اکـو« وظیفه کلی نشانه شناسـی پایه گـذاری دو 

نظریـه متفاوت از هـم بود:
1. »نظریـه رمزگان«: به نشانه شناسـی خاصـی اطلاق 
می شـد که وظیفـه آن پرداختـن به سـازوکارهای دلالت 

معنایی متون اسـت.
2. »نظریـه کدها«: در برگیرنـده کاربرد همگانـی زبان، 
تکامل رمـزگان، ارتباط زیبایی شناسـی و درک رفتارهای 
متقابـل ارتباطـی اسـت و کاربـرد آن بـرای فهـم معنـای 

چیزها و وضعیتهاسـت.
سـرانجام ایـن دریداسـت کـه در فاصله دهه هـای زندگی 
فلسـفی خویش مسیر نشانه شناسـی و طرز تلقی جامعه 
بشـری از آن را دچـار تحـولات شـگرفی می کنـد. از آنجا 
کـه کنـش دلالتگری اسـتوار بـر تمایزی اسـت کـه قبلًا 
نیـز از سـوی فردینـان دوسوسـور مطـرح شـده بـود و از 
سـوی دیگر مدلـول هیچگاه بـا خود چیز اینهمانـی ندارد 
دریـدا مفهوم شـکاف بین معنـا و موضـوع را تحت عنوان 
differance مطـرح کـرد. ایـن واژه تغییـر یافتـه واژه 
difference فرانسـوی اسـت کـه معنـی تفـاوت و تمایز 
را می رسـاند. لـذا بنـا بـر قـرار داد از ایـن بـه بعـد در این 
مقالـه بجـای واژه difference  از معـادل »تفـاوط« در 
تمایـز با »تفاوت« در فارسـی اسـتفاده خواهیم کـرد. این 
شـکافی اسـت که هیچـگاه اجـازه نمـی دهد بـه صورت 
مسـتقیم بـه معنـا دسترسـی داشـته باشـیم. در واقـع 
همیـن شـکاف باعـث بـه تعویـق افتـادن معنا می شـود. 
دریـدا از عنـوان سلسـله پایـان ناپذیـر مدلول هـای بارت 
بـرای بیـان مرگ مولف و مفهـوم تفاوط بـرای بیان مرگ 

تصویر 4. فضاهاي حرکت و مکث یادآور حرکت در مسیر 
سلوک عرفانی؛ ماخذ تصویر: توسلی، 1371، ص 49. بنقل از 

روشن و شيباني، 1394.

 جدول 1 و 2. مفهوم نشانه شناختي عناصر معماري و معناي آنها و معناي ايوان؛ ماخذ: ميرشاهزاده و ديگران، 1390، ص 9 و ص 14.
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معنـا اسـتفاده کرد. از سـوی دیگـر او با تعریـف تقابلهای 
دوگانـه ای کـه بشـر از آغـاز بـه عنـوان کدهـای رمزگذار 
از طریـق آنهـا هسـتی را بـه تعریف نشسـته، توانسـت به 
رمز اصلی نگرشـهای ارزشـگذارانه انسـانی در حـوزه های 
مختلـف علمـی فرهنگـی و غیـره دسـت یابـد. بـر ایـن 
اسـاس سیسـتم فکـری و بینش های بشـر چیـزی نبود 
جـز مجموعـه ای از کدهـای متقابل که نه تنهـا در تقابل 
بـا یکدیگر قـرار داشـتند بلکه از سـوی دیگر، گونـه ای از 
ارزشـگذاری مـا بیـن آنها حاکم بـود. او همچنیـن به این 
مطلـب پـی برده بـود که تعریف یکـی در فقـدان دیگری 
صـورت می گیرد و این امر همواره به مسـلط شـدن گونه 
مثبـت ایـن تقابل ها مـی انجامید. بـرای نمونـه در تقابل 
دوگانـه مـرد/زن، زن بـودن همواره تعریف خـود را از نبود 
و فقدان عناصر نرینگی بدسـت مـی آورد و در واقع همین 
دلیـل اصلی تسـلط گفتمـان مذکـر در تمام طـول تاریخ 
بشـر شـده بـود. از ایـن منظـر دریدا متن واسـازی شـده 
را متنـی می دانسـت کـه سـالاری یـک وجـه دلالـت بـر 
سـایر وجـوه مسـلط از بین مـی رود. در واقـع از این لحاظ 

واسـازی حرکتـی اسـت تحلیلی کـه از طریـق آن عناصر 
بـه حاشـیه رانده شـده تاریخ بـه میانگاه متـن می آیند و 
دیگـر عناصـری که تاکنـون در مرکزیت متن قرار داشـته 
انـد سـالاریت خـود را از دسـت داده و حاشـیه را تجربـه 
می کننـد. او ایـن مفهـوم را بـار دیگـر بـا پیش کشـیدن 
»متافیزیـک حضـور« عنـوان کـرد. از دیـد دریـدا یکی از 
تقابل هـای دوگانـه و پایـه در تفکر فلسـفی غـرب مفهوم 
حضـور و غیاب اسـت کـه از نظر دریـدا در تفـوق دیرینه 
گفتـار بر نوشـتار تجلی کامل یافتـه اسـت. در واقع غرب 
بـا انتخاب گفتـار بر نوشـتار تاکید خـود را متوجه حضور 
و درک حضورمنـد از هسـتی کـرد. بـه همیـن دلیـل هر 
آنچـه کـه مربوط به جنبه غیاب می شـد از منظر فلسـفه 
غرب دون پایه و مذموم شـمرده شـده است. دریدا معتقد 
بـود که سوسـور با تعریـف تقابل هایی ماننـد، همزمانی- 
درزمانی، گفتار- نوشـتار، همنشـینی- جانشینی بار دیگر 
در دام متافیزیک حضور فلسـفه غرب گرفتار شـد )نمودار 

زير(. 
 در بسـیاری از آثار معماری نیز از نشـانه های نمادین که 

نمودار 11. شناخت متن معمارى، نشانه شناسى پساساختارگرا روشى براى معناسازى متن، مأخذ: دباغ، 
.1390
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براسـاس قـرارداد يا قاعـده به مصداقش مربوط مي شـود، 
اسـتفاده شـده که با وابسـتگی بـه زمینه و یا ریشـه های 
روانـی بـرای مخاطـب قابـل تأویـل و تعبیـر می باشـد؛ 
بنابراین آنچه در معماری به عنوان عامل  معناسـاز نشـانه 
قابـل شناسـایی اسـت، در هر سـه قالب شـمایل، نمایه و 
نمـاد می توانـد نمـود یابد. امـا بدیهی مي نمایـد که هيچ 
نشـانه اي نمي توانـد شـمايلي، نمايه اي، يا نمادين باشـد 
و در واقع، هر نشـانه تركيبي از هر سـه نوع نشـانه اسـت 
كـه در هـر مـورد، بـر دوتـاي ديگـر چيرگـي دارد )لنگ، 

1389، ص 34(.
 نشانه شناسي در معماري و شهرسازي اسلامي

هنـر دینی نتیجه تلاش هنرمند معتقد بـرای بیان اصول 
و مفاهیم دینی در قالب هنر اسـت، بطوری که نتیجه کار 
او فـارغ از هرگونه برداشـت شـخصی و زمینی قـرار گیرد. 
ایـن فعل بـر زمینه ای کـه در آن هنرمند، اثـر و مخاطب 
اثـر هـر سـه در یـک راسـتای مشـخص کـه همانـا القاء، 
بیـان و فهـم سـاده مفاهیم قدسـی اسـت قـرار می گیرد، 
نیازمنـد  ایـن مهـم  انجـام  بـرای  دینـی  لـذا هنرمنـد 

نمـاد، نمادپـردازی می-شـود کـه مـن جملـه قویترین و 
کاربردی تریـن ابزارهای بیانی به شـمار مـی رود. بنابراین 
در هنرهـای دینـی بویژه معماری که مهـم ترین هنرهای 
دینی اسـت )چراکه معماری دینی جایگاهی را برای تفکر 
و عبادت بشـر فراهم مـی آورد که لازمـه زندگی اعتقادی 
اسـت(، سمبولیسم محور مشترک هنرمند، اثر و مخاطب 
اثر محسـوب می شـود زیرا در هنر دینـی، جهان انعکاس 
حقیقـت الهـی اسـت پس هنـر دینی مقیـد به تقلیـد از 
طبیعـت نیسـت چراکـه طبیعـت جـز سـایه هایی روی 
دیـواره غـار نیسـت و درصـورت ارجاع به طبيعـت مادی، 
هنـر دینی عمق و محتـوای ماورایی خود را ازدسـت داده 
و بـه عکسـی از صناعـات بشـری تنـزل می یابد لـذا نماد 
و اسـتفاده از آن منطـق بازدارنـده این رخداد اسـت. نماد، 
نشـانه ای اسـت که بشـر در طول تاریخ برای بیان مفاهیم 
عمیـق و غیرزمینی خود بکار گرفته اسـت. نماد به معانی 
و مفاهیمـی والاتـر و وسـیع تـر از آنچـه می نماید اشـاره 
دارد؛ مفاهیمـی کـه بیان مجـرد آنها در حد قـدرت درک 
بشـری نیسـت و بنابراین می توان گفت: نماد واسـطه ای 

نمودار 13. ارتباط نشانه شناختي و حس مكان؛ ماخذ: فلاحت، 1391، ص 23.
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اسـت میان فهم انسـانی و عالـم ربانی. از جهتـی از مرتبه 
خـود نـزول کرده تا به فهم انسـان درآیـد و از طرفی دیگر 
موجـب ارتقا درک بشـر می شـود و این لازمـه هنر دینی 
و حتـی خـود دیـن اسـت همچنـان کـه در تمامی کتب 
مقـدس از زبـان اشـاره و تمثیـل و از طریق نمادپـردازی، 

اصـول و حقایق قدسـی بیان شـده اسـت.
بهترين نمود آن تأثيرپذیـری از منابع و اثرگذاری در جان 
مخاطـب را در مسـاجد اسالمي مي توان يافت. مسـاجد 
اسالمي، جلوهـاي از زيبايي هـاي بصري و نمونـه بارزي 
از تلفيـق فرم هـاي نماديـن بـا باورهـاي عميـق اعتقادي 
اسـت. اين معاني همچون منابع الهامشـان جز با سـمبلها 
و تشـبيهات بـه بيـان در نمي آيند، چنانچه قـرآن و ديگر 
متـون دينـي بـراي بيـان حقايـق معنوي بـه زبـان رمز و 
اشـاره سـخن مي گوينـد )احمـدي ملکـی، 1384، صص 
135-136(. ايـن عناصـر نماديـن قـادر هسـتند از تعالي 
فـردي و وحـدت لحظه اي بـا الوهيات حمايت واسـط آن 
شـود. برخي صاحبنظران، چنين هنـري را عرفان ديداري 
قلمـداد كرده انـد، ويژگي هايـي كـه فقـط در هنـر ديني 
مي-تـوان نشـاني از آن يافت )رضايـي، 1389، ص 151(. 

ايـن مقدمـات، مدخلـي مناسـب بـراي بررسـي عناصـر 
سـاختاري معمـاري مسـجد و مفاهيم نمادين آن اسـت.

 در جامعـه اسالمی، جامعـه ای کـه در آن سـنن اسالم 
حاکم اسـت، هرجـزء از زندگی من جمله هنـر و معماری 
در ارتبـاط بـا اصـول روحانـی و اسالمی اسـت و هنـر 
مسـتقیم ترین تجلی اصول اسالم محسـوب می شـود و 
از آنجایـی کـه ارتباط با کیهان شناسـی ویژگی مشـترک 
میـان تمامـی سـبک های معمـاری سـنتی محسـوب 
می شـود و چـون هنـر معمـاری در پـی ایجـاد جایگاهی 
بـرای زندگـی انسـان به بهترین شـکل اسـت، لـذا تلاقی 
انسـان، کیهان شناسـی و معمـاری در تمـدن اسالمی 

مسـجد بـه معنـی محل سـجده نامیـده می شـود.
بنابرایـن می تـوان گفـت کـه همیـن رابطه میان انسـان، 
کائنات و کیهان و معماری، اساسـی ترین لازمه آشـنایی و 
درک معماری اسالمی می باشـد: رابطه ای که ریشـه در 
مفهـوم وحـدت دارد؛ چـرا که از دیدگاه سـنت گرایان کل 
هسـتی خود نشـانه ای از هنر مقدس اسـت: خلقت الهی.

در اوليـن عنصـر سـاختاري در بـدو ورود به مسـجد در و 
مفهـوم نماديـن آن راهـي اسـت كه بـه ملكـوت خداوند 

تصوير 5. )سمت راست( قرينگي در محور باغ شاهزاده ماهان و تصوير 6. )سمت چپ( تقسيم بندي چهارگانه اب در باغ ايراني 
فين كاشان و تمثيل چهار نهر بهشتي؛ ماخذ: آرشيو نگارنده.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-0

1-
18

 ]
 

                            15 / 22

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-988-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

438

گشـوده مي شود. الگوي كيهاني در كه اساساً گذرگاهي از 
جهاني به جهانی ديگر مي باشـد، بيشـتر از مقوله »زماني 
و دوري« اسـت، از ايـن رو، درهـاي آسـمان، يعني درهاي 
انقالب شمسـي، درهـاي گشـوده بـر زمـان انقطاع هاي 
دوري اسـت )مددپـور، 1383، ص 66(. در اصطلاحـات 
عرفانـي »در« نمـودي از مطالعـه و محو اعمال گذشـته و 
تكاپـو در سـير به سـوي خـدا و تمكين از احكام سـلوك 
و آثـار وجـود در راه محبوب اسـت )سـجادي، 1370، ص 
281(. باب الأبـواب نيـز در تعابيـر عرفاني بـه معناي توبه 
اسـت، زيـرا توبـه، نخسـتين چيـزي اسـت كه انسـان به 

وسـيله آن وارد در قـرب مي شـود )همـان، ص 177(.
محراب

محوري تريـن بخـش در معماري مسـجد، محراب اسـت. 
ايـن واژه بـه معنـاي محل جنـگ و جهاد اسـت. از منظر 
»راغـب اصفهاني« در المفـردات، محراب از آن رو که محل 
نبـرد بـا شـيطان و هواي نفس اسـت، ايـن نـام را به خود 
گرفتـه اسـت. امـا محـراب نـه تنها محـل جهاد بـا نفس 
كـه پناهـگاه امن و قرارگاه و آسـايش روح اسـت )بلخاري 

قهـي، 1388، ص 378(؛ چنانكه در قـرآن مجيد اين واژه 
در توصيـف پناهـگاه و مأمني براي مريم عذرا آمده اسـت 
)آل عمـران، صـص 37-39(. پيوند ميان محـراب و مردم 
مـا را بـه تعامالت ميـان دعـا و دل رهنمـون مي سـازد، 
از آن روكـه روح بكـر بـراي خوانـدن خـدا بـه دل پنـاه 
مي جويـد )رضـوي، 1384، ص 254(. راز آميزتريـن و 
پرشـكوهترين عنصـر تزيينـي محـراب، مقرنـس اسـت. 
مقرنـس تمثيلـي از فيضان نـور در عالم مخلـوق خداوند 
اسـت كه همچون چهل-چراغي، نور رحمت و معنويت را 

بـر جان نمازگـزاران مي گسـتراند.
قوس

وفـور عنصـر قـوس در معمـاري مسـجد، آن را بـه عنوان 
اصـل لايتجـزاي معمـاري اسالمي تبديـل كرده اسـت. 
ريشـهي ابي معنـاي ايـن واژه، پيونـد مـاده و معنـا را در 

معمـاري اسالمي بـه نمايـش مي گـذارد.
گنبد

گنبد، سـمبل آسـمان اسـت و به دليل انحنايش، نشـان 
روح و عالـم مجـردات تلقـي مي شـود. از قديـم الايـام 

تصوير 7. خانه كعبه فضايي كاملاً متعادل و ايستا؛ ماخذ: منان رييسي و ديگران، 1393، ص 85. و تصوير 8. 
)سمت چپ( اصل همبندي فضايي به عنوان نمونه اي از رمز پردازي استنباطي با استفاده از شمايل هاي طبيعي؛ 

ماخذ: اردلان و بختيار، 1380.
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در تمامـي فرهنگهـا، دايـره، تمثيلـي از جهـان روحانـي 
و نمـاد تماميـت وكمـال بـوده اسـت. عامـل مهـم دیگـر 
در زیباشناسـی گنبـد، اسـتفاده از رنـگ در جلوه هـای 
زیباشناسـان آن اسـت. رنگهاي سـرد و رام آبي، سـفيد و 
جـز آن سـبب تحـرك قـوت عقلنـد و بـه نفس بيـداري 

ميبخشـند )بلخـاري قهـي، همـان، ص  385(.
مناره

منـاره عنصر مسـلط بركالبد شـهر و نمادي از عـروج، نور 
و هدايـت اسـت. در واقـع هـم نمادي بصري، هم سـمبل 
نخسـتين و اساسـي-ترين حالـت نمازگزار قيام به شـمار 
مي آيـد )نقـي زاده، همـان، ص 132(. منـاره، نامـش را از 
نـور گرفتـه و نور عنصري مهم در معماري اسـت تا جايي 
كـه خداونـد نيـز در بنـاي ايـن جهان خـود را نـور زمين 
ـمَواتِ وَ الأرَضِ«؛ بديـن  و آسـمان خوانـده » اللهُ نـُورُ السَّ
ترتيـب، نـور عامل روشـنايي و هدايت و مناره هـا، جايگاه 
ايـن نور و روشـنايي اند. عناصر تزيينـي اين محمل عروج 
بهشـت را پيـش چشـمان نظاره-گـران مي آورد و انسـان 
خاكـي را بـه آسـمان بيكـران و واقعيتهـاي روحانـي آن 

رهنمـون مي سـازد )هوشـيار، 1380، ص 674(. 
نتيجه گيري و جمعبندي

فرهنـگ مجموعـة پیچیـده ای از یکسـری نشانه هاسـت 
کـه رمزگانهایـی را تشـیکل می دهند و ایـن رمزگانها نیز 
یـک نظـام نشـانه ای را بـه وجـود می آورنـد. در مطالعـه 
فرهنـگ و چشـم اندازهای فرهنگی یک نشـانه به تنهایی 
فهـم نمی شـود بلکـه در کنـار و همـراه با دیگر نشـانه ها 
مـورد تحلیـل قـرار می گیـرد. چـون نظامهای نشـانه ای 
بـا یکدیگـر تعامـل داشـته و همه باهـم در ارتباطنـد؛ لذا 
در تحلیـل نشـانه شـناختی چشـم اندازهای فرهنگـی 
بایـد وجـود نظامهـای نشـانه ای را در نظر گرفـت. امروزه 
شکلگیری، تغییر و سازمانیابی ساختارهای مکانی فضایی 
بـه عوامـل متعددی مثـل اقتصـاد، فرهنگ، سیاسـتهای 
در  مربـوط می شـود.  ارتباطـات جهانـی  و  بین المللـی 
انسـانی،  چشـم اندازهای  نشانه شناسـی  منطـق  واقـع 
منطـق معرفـت به شـرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسـی 
و فرهنگـی نظامهای حاکـم در دوره هـای زمانی مختلف 
اسـت کـه چشـم اندازهای فرهنگـی متفاوتی را بـه وجود 

نمودار 1. ارتباط نشانه و رمزپردازي در معماري و شهر اسلامي؛ ماخذ: منان رييسي و 
ديگران، 1393، ص 92.
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می آورند. با کشـف معانی پنهان در چشم اندازهاسـت که 
می تـوان به مسـائل پیچیـدة سـاختارهای فضایی مکانی 
سـکونتگاهها از جمله شهرها دسـت یافت؛ بنابراین، چون 
فرهنـگ در طـول زمـان رسـوب می کنـد، لـذا از طریـق 
چش ماندازهـای فرهنگی که بخش از این رسـوب گذاری 
فرهنگـی اسـت، می تـوان اجـزای فرهنگ جوامـع یعنی 
دین، سـبک زندگی، اقتصاد و نظایر آن را شناسـایی کرد. 
شـهر سـاختاری اسـت کـه دلالت کننده هـا را بـه کار 
کاربـرد  بـه چگونگـی  توجـه خـاص  ایـن  و  می گیـرد 

دلالت کننده هاسـت، کـه علـم نشانه-شناسـی شـهر را 
پی ریـزی می کنـد. زمانـی که از شـهر صحبت می شـود، 
آن را ورای دیـدن، سـکونت و گشـت و گذار درک مـی 
کنیـم. شـهر محصول زمـان اسـت و در لایه هـای متعدد 
آن خصیصه هـای هـر نسـل ظهـور می یابـد. در تحلیـل 
نشانه شناسانه، کشـف معنا از طریق بازشناسی نظام های 
نشـانه ای صورت می گیرد. این تفسـیر از اسـتعاره و مجاز 
به تشـریح نشـانه ها گذار می کند. این همـان علم معانی 
اسـت که با گسـترش غیرقابل تصور، به ما در زمینۀ نشانه 

جدول 3. چگونگی ادراک معانی و تفسیر معانی نشانه ها با رویکردهای مختلف؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

جدول 4. شاخصهاي مورد نظر نشانه شناختي در معماري و تحليل شهر؛ ماخذ: بر اساس يافته ها و تطبيق با روشن، 1394.
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شناسـی کمـک خواهد کرد. فلسـفۀ نشـانه ها بایـد درک 
شـود، نشانه شناسـی در پی شناسایی فلسفه آن ها است، 
و تنهـا بـه چارچوب قواعد عمومی بیـن دلالت کننده ها و 
دلالت شـونده ها و ارتبـاط معمولی آنها بسـنده نمی کند. 
رمزگان اجتماعی در شـهر، توسط همگرایی با هنجارهای 
اجتماعـی- فرهنگـی کـه از پیدایـش هسـتۀ اولیۀ شـهر 
تاکنـون حضور داشـته و مشـتمل بـر اعتقـادات و باورها، 
فرهنـگ و آداب و رسـوم، آئین ها و رسـوم ملی و مذهبی 
و ارزش هـای حاکـم بـر جامعـه اسـت، نمـود می یابـد. 
رمـزگان هـای زیبایی شـناختی در شـهر، بـا همگرایـی 
از طریـق تلفیـق بـا هنرهـای بومـی، کـه مصـداق عینی 
ذوق هنـری و خلاقیّـت افـراد در کاربرد نقـوش نمادین و 
شـکل واره ها در صنایع دسـتی، نقاشی، مجسـمه سازی، 
معماریاسـت، تجلیّ پیـدا می کند. رمـزگان های منطقی 
در شـهر بـه واسـطۀ همگرایی با عوامل طبیعـی، از جمله 
موقعیت اسـتقرار در طبیعت و سـیر تحول کالبدی شـهر 
در گذر زمان )انتظام سـاختار فضایی شهر، استخوانبندی 
شـهر، فضاهای شهری، گونه شناسـی ابنیه، تصویر ذهنی 
از شـهر( مشـخص می شـود. نهایتاً بـر مبنای سـامانه ای 
یکپارچـه از رمزگان هـای سـه گانـه پيرسـي، نظـام های 
نشـانه ای در شـهر به نظام هـای معنادار تبدیل می شـود. 
بررسـي و تحليـل نشانه شناسـان معمـاري مسـاجد و 
جسـتجوي معناكاوان عناصر سـاختاري و تزييني در هنر 
معمـاري را بـه شـاخصه هاي معمـاري اسالمي و وجـوه 
تمايز آن با سـاير فرهنگها رهنمون مي سـازد. عمده ترين 
شـاخصه و وجه تمايز اساسـي معماري مسـاجد در منابع 
الهـام آن كـه همانـا كلام وحـي قـرآن و حقيقـت و روح 
سـخن نبي اكرم )ص( و ائم ةعليهم السالم نهفته اسـت. 
غنـاي محتوايـي و مبانـي عرفاني آن هم از غناي منشـأ و 
منبـع الهام آن برمي خيـزد. از ايـن رو، در پيام هنرمند به 
طريـق شـهودي و از طريـق دل، دلـي كـه بـا كلام وحي 
و سـير نبـوي و سـير معصـوم مأنـوس اسـت، امكان پذير 
می گردد. بسـياري از حكما و فلاسـفه، مباحثي مفصل در 
معناكاوي معماري اسالمي و عناصر نمادين مسـجد ارائه 
كرده انـد كـه اذهان مخاطب را به سـوي هـدف متعالي و 
معانـي نهفتـه در دل اثر رهنمون مي سـازد. بـا اين حال، 

دل و الهامـات اشـراقي رهيافتهـاي معنايي آنگونـه آثار را 
بر مخاطبان آشـكار مي سـازد. در بررسـي نشانه شناختي 
معمـاري مسـجد، شـاخص ديگـر معمـاري اسالمي كه 
تلفيـق بعـد زيبايي  شناسـانه و بعدكاربـردي اسـت، نيـز 
قابل درك اسـت. تلفيـق اين ابعاد، هنر اسالمي را هنري 
هدفمند،كارآمـد و معنادار سـاخته اسـت. نقـش ملتهاي 
مختلـف و تأثيـر ذوق و اسـلوب هنـري آنهـا در معمـاري 
مسـاجد، سـبب شـده كـه ويژگـي ديگـر اين هنـر يعني 
جهـان وطنـي و سـماحت نظر فرهنـگ اسالمي در آثار 

هنـري مجـال بروز پيـدا كند.
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